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دربارة کتاب
نمایشنامۀ خداحافظ آقا یک نمایشنامۀ 10 پرسوناژ مربوط به 
دوران برده داری و انقلاب بردگان در ایالات متحده است. داستانِِ 
برده هایی ست که در تمام زندگی فرقی با حیوانات نداشتند و تنها 
دارایی آنها محرومیت بوده. آنها هیچ وقت چیزی برای از دست 
لمس  را  آزادی  و  باشند  انسان  و حالا می خواهند  نداشتند  دادن 
کنند. به عبارتی چگونگی خشم برده های به ستوه آمده و سقوط 

برده داران.
این تراژدی مبتنی بر موقعیت است. موقعیتی که رفته رفته بر تنشِِ 
بین شخصیت هایش افزوده می شود و همین مسئله همه چیز را 
تحت الشعاع قرار می دهد. این موقعیت و تقابل بین شخصیت ها 
است که درام را پیش می برد و پیچیدگی شخصیت های نمایش را 
نمایان می کند. شخصیت هایی که جبر جغرافیایی و نژادی' آنها 

را در جایگاهی خاص قرار داده.

دربارۀ نویسنده
کارشناس  و  مدرس  بازیگر،  کارگردان،  نویسنده،  عبدی  پوریا 
هنرهای دراماتیک، متولد 28 آبان 1367 در تهران است. عبدی 
به  در سال 1388  و  نمود  آغاز  از سال 1386  را  و سینما  تئاتر 
پس  او  پرداخت.  اراک  آزاد  دانشگاه  بازیگری  رشتۀ  در  تحصیل 
از پایان دورۀ کارشناسی، مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی 
عبدی  پوریا  کرد.  دنبال  تهران  معماری  و  هنر  دانشکدۀ  در  را 
دراین بین نمایشهایی را در کسوت کارگردان و بازیگر روی صحنه 
در  و  نمود  فعالیت  سریال هایی  و  فیلم ها  در  همچنین  داشت، 
کتاب های  بود.  نیز مشغول  بازیگری  تدریس  به  این ها  همۀ  کنار 
بازیگری در 36 کارگاه، اگزیستانسیالیسم در آثار نمایشی ادوارد 
و  وایتهارت  در  بالماسکه  و  تسویه حساب  نمایشنامه های  آلبی، 

همین کتاب از آثار برجستۀ چاپ شدۀ پوریا عبدی هستند.
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روزی دوباره تو را خواهم دید 
به استقبالم می آیی

با همان اسب نقره ای بال دار 
مرا به آغوش می کشی

و باهم به جاده می زنیم 
از روی رود سپید عبور می کنیم 
از کنار جنگل تمشک می گذریم

به  مرا  توست  خانهٔٔ‌  شالیزار  عطر  آن طرف 
خانه ات می بری 

و من دوباره سایه نشین تو می شوم.
تقدیم به روح پدرم



تقدیر و تشکر

تکامل  از عزیزانی می دانم که در سیر  به تشکر  را موظف  پیش از هرچیز خود 
متن های  بارها  که  علیپور  معصومه  ابتدا  نمودند.  کمک  مرا  نمایشنامه  این 
از  همچنین  می فرستاد.  یاری ام  به  را  تأثیرگذارش  نظرات  و  می خواند  را  من 
نمود. سپس،  منتقل  را  نظراتش  و  را خواند  متن  که صبورانه  مهسا دستگیرزاده 
تکمیل  جهت  در  را  خود  تخصصی  نظرات  که  کاظمی  بهار  و  حسینی  بهار 
اقبالی،  حفره های درام در اختیار من گذاشتند و در ادامه' علی فیاضی، مجید 
نیما قربان زاده، مریم فتحی، مهدی باقرپور، شبنم صادق زاده، هاله قدرت زاده، 
به صورت  را  نمایشنامه  این  که  بزرگی  بهنام  و  رحمانی  هانیه  میربها،  بهناز 
گاه شوم و در جهت  نمایشنامه خوانی اجرا کردند تا به نقاط ضعف و قوت درام آ
تقویت نمایشنامه کوشش نمایم. سپس، از جناب آقای مهدی سجودی مقدم 
و نشر وزینِِ مهراندیش سپاسگزارم که اثر من را درخور چاپ و انتشار یافتند. و 
در پایان از اساتید محترم؛ رامتین خداپناهی، بازیگر سینما که استاد بازیگری 
من بود و از او بسیار آموختم، حمید مهین دوست بازیگر باسابقهٔٔ سینما، تئاتر و 
تلویزیون که افتخار همکاری و رفاقت با ایشان را دارم و مسعود تکاورِِ نازنین، 
با  و  نمودند  که محبت  دارم  را  تشکر  کمال  تلویزیون  و  تئاتر  کارگردان سینما، 

نگارش مقدمه ' اعتباری دوچندان به این اثر بخشیدند.
یا عبدی/ بهار ۱۴۰۳ پور





مقدمهٔ نخست

تسلط همه‌جانبهٔ  و  استثمار  به‌منظور  تاریخ،  ادوار مختلف  در  مستبد  حاکمان 
راهبردهای  مختلف،  گروه‌های  بر  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی، 
آپارتاید  دهشتناکی را به کار گرفته‌اند که ازجملهٔ معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به 
 
ً
حدودا اقلیت  توسط  که  بود  نژادی  تبعیض  سیستم  یک  آپارتاید  کرد.  اشاره 
بیست‌درصدی سفیدپوست در آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاه‌پوست اعمال 
شد و در طول قریب به نیم قرن سیاهان این منطقه را متحمل رنج‌های هولناک 

و مهیبی نمود.
هنرمندان بسیاری در سراسر دنیا، ازجمله آثول فوگارد، با قلم خود، ضمن 
توصیف ابعاد پیدا و پنهان و گستردهٔٔ این جنایات، تلاش بسیاری نمودند تا هم 
 غیرانسانی مطلع سازند و هم' 

ِ
مردم آزادی خواه جهان را نسبت به این پدیدهٔٔ شومِ

گروه های تحت ستم را در برابر این مصائب نفس گیر و جانکاه متحد سازند؛ 
اگرچه امروزه دیگر بساط آپارتاید به طور رسمی برچیده شده است، اما همواره 
شاهدیم که در اشکال متفاوت و با رویکردهای مختلف در جای جای این کرهٔٔ 
نبوده و  به آن، هرگز زمان پذیر  خاکی رخ نموده و ظهور می کند؛ لذا پرداختن 

تاریخ انقضا نخواهد داشت.
آقا نوشتهٔٔ هنرمند جوان، مستعد و خوش آتیه، پوریا  خداحافظ  نمایشنامهٔٔ 
عبدی، که به پدیدهٔٔ تبعیض نژادی و نظام برده داریِِ حاکم بر جامعهٔٔ ارباب ورعیتی 
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آفریقا پرداخته، به نحو چشمگیری توانسته است گوشه هایی از واقعیات دردآور 
و استخوان شکن تاریخ معاصر را به تصویر بکشد. این نمایشنامهٔٔ دیالوگ محورِِ 
صحنه آراییِِ  و  شخصیت پردازی  ساده  بیانی  عالی،  پی رنگ  با  سه پرده ای 
حساب شده، چشم نواز و قابل قبول خود، هم از قابلیت نمایشی و اجراییِِ خوبی 
 
ً
برخوردار بوده و هم برای خوانندگانِِ خود، به مدد تعلیق ها و شگردهای نسبتاً

بدیع، جذاب و پُُرکشش خواهد بود.
پوریا عبدی با اشراف بر صحنه و اصول و عناصرِِ هنر نمایش و نیز دانش و 
گاهی کافی از موضوع مورد نگارش خود، توانسته است به دوراز پیچیدگی های  آ
روان،  نمایشنامه ای  است،  گرفته  را  ما  امروز  تئاتر  گریبان  که  رایجی  و  کاذب 
بدون  که  بیافریند  تحسین برانگیز  و  باورپذیر  اصولی،  تأثیرگذار،  همه فهم، 
را در  بالایی دارد و هم در اجرا، میدان عمل مناسبی  توان اجرایی  تردید، هم' 
اختیار کارگردان، صحنه پرداز، بازیگران و به طور کلی عوامل اجرایی آن خواهد 

گذاشت.
تئاتر  اصلی  معضلات  ازجمله  ارزشمند  نمایشی  متون  فقدان  ازآنجاکه 
ایران،  تئاتر  در  آقا  خداحافظ  مانند  نمایشی‌ای  متون  هر کشوری است، وجود 

می‌تواند انگیزه‌بخش، امیدآفرین و قابل‌ستایش باشد.

رامتین خداپناهی

بهار ۱۴۰۳



مقدمهٔ دوم

سفید، سیاه، زرد، سرخ … کارما
آزادی در پسِِ اسارت

دنیای ما انسان‌ها پستی‌وبلندی، تاریکی و روشنایی زیاد دارد و ما همیشه 
در پس تفکراتمان به‌دنبال بقا به هر شرطی هستیم.

قدرت' انسان را دگرگون می‌سازد و خودش را برتر نسبت به پیرامونش می‌داند.
رنگ‌ها در جهان احساس آرامش و سرخوشی جاری می کنند، ولی رنگِِ 

انسان ها نه از درونشان، بلکه از پوستشان ایجاد قدرت می کند.
سفید، سیاه
زرد، سرخ

این نمایشنامه که نوشتهٔٔ دوست خوبم پوریا عبدی است، به خوبی درک 
و فهمِِ باهم بودن، یکی بودن و آزاد بودن انسان ها را بیان می کند؛ با تعبیری از 
هیولای خیالی یعنی همان تصمیم به آزادی در مقابل اسارت. و انسان را به تفکر 
وا می دارد که چگونه می توان با فهم و ادراک بیشتر زندگی جدیدی ساخت که در 

آن آزادی شرط اول زیستن باشد.

مجازات سختی در راهه!
اون‌که اعدام کرد، اعدام می‌شه.
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اون‌که سوزوند، سوزونده می‌شه.
اون‌که شکنجه کرد، شکنجه می‌شه.

بدون کمترین رحم و بخششی.
جهان پیر است و بی‌بنیاد بر آن فرهادکش فریاد ...

حمید مهین‌دوست

بهار 1403



مقدمهٔ سوم

زور همه به سیاه‌ها می‌رسه ... حتی هیولاها ...
پوریا عبدی ... فراتر از رعایت قواعد و چهارچوب نویسندگی ... خیلی 
این نمایشنامه شبیه قرار گرفتن در  با مخاطب حرف می‌زنه ... مطالعهٔ  راحت 

واگن قصه و موضوع ...
در قطار یک داستان ساده است ...

که  آرامشی  و  تمرکز   ... تمرکز حرکت می‌کنه  با  و  در سکوت  که  قطاری 
دیالوگ‌هایی از جنس زندگی بهت می‌ده ...
برده‌های این نمایشنامه بی‌رنگ‌اند ...

و ارباب و قصاب داستان ... هم ...
تاروپودی که در هم تنیده شدن ...

که ما رو یاد دنیای امروز خودمون می ندازه.
 چرا؟! چون آدم‌ها در جایی که باید باشن قرار دارن ...

شلاقی که به تن بشریت فرود می‌آد ...
رو در  تو  که  بی‌صدایی  قطار  مثل همون   ... نمی‌شه  فریادی که شنیده  و 

عمق داستان به فکر فرو می‌بره ...
 بعداز خوندن این نمایشنامه سریع رفتم جلوی آینه ... دست کشیدم روی 
پوستم ... دقت کردم ... دوست داشتم بفهمم چقدر سیاهم ... چقدر سفید ... 
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رنگ پوستم خاکستری شده بود ...
اما صدای جو تو سرم پیچید ...

جو	 نگران چیزی نباش ... شلاق ارباب پوسیده ...
 مسعود تکاور	 پس چرا زخم‌های من خوب نمی‌شه ...

مسعود تکاور

بهار 1403



پیشگفتار نمایشنامه‌نویس

نمایشنامهٔٔ خداحافظ آقا یک نمایشنامهٔٔ 10 پرسوناژ مربوط به دوران برده داری و 
انقلاب بردگان در ایالات متحده است. داستان برده هایی ست که در تمام زندگی 
آن ها هیچ وقت  بوده.  آن ها محرومیت  دارایی  تنها  و  نداشتند  با حیوانات  فرقی 
چیزی برای از دست دادن نداشتند و حالا می خواهند انسان باشند و آزادی را 

لمس کنند. به عبارتی چگونگی خشم برده های به ستوه آمده و سقوط برده داران.
بین  تنشِِ  بر  رفته رفته  که  موقعیتی  است.  موقعیت  مبتنی بر  تراژدی  این 
قرار  تحت الشعاع  را  همه چیز  مسئله  همین  و  می شود  افزوده  شخصیت هایش 
می برد  پیش  را  درام  که  است  شخصیت ها  بین  تقابل  و  موقعیت  این  می دهد. 
جبر  که  شخصیت هایی  می کند.  نمایان  را  نمایش  شخصیت های  پیچیدگی  و 

جغرافیایی و نژادی' آن ها را در جایگاهی خاص قرار داده.
نمایشنامه  دیدگاه خودتان  با  تا  نمی دهم  توضیح  این خصوص  در  بیشتر 
تلاش  که  بگویم  باید  نمایشنامه  نگارشی  فرم  اما درخصوص  کنید.  بررسی  را 
شده استفادهٔٔ مینیمال از زبان، کلید اصلی نمایشنامه باشد. در همین خصوص 
میان جمله ای،  توقف های  مکرر،  مکث های  انقطاع ها،  موجز،  عبارت بندی  از 
شده  استفاده  شخصیت،  خصوصیات  بیرون ریزی  در  ناگهانی  شتاب  و  تکرار 
امری  صحنه ای'  اجرای  برای  آن ها  رعایت  و  کردن  پیدا  به همین جهت  است. 

ضروری است.
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این درام در یکی از ایالت های جنوبیِِ ایالات متحدهٔٔ آمریکا اتفاق می افتد 
ابتدایی دههٔٔ ۱۸۶۰ میلادی است.   سال های 

ً
و زمانِِ به وقوع پیوستن آن حدوداً

و  بین سده های ۱۷  بود.  به چالش کشیده شده  آمریکا  در  برده داری  زمانی که 
پس از  و  بود  قانونی  عملی  آمریکا  متحدهٔٔ  ایالات  در  برده داری  میلادی   ۱۹
ایالات شمالی  در  به تدریج  تمایلات ضدبرده داری  آمریکا،  داخلی  جنگ های 
گسترش پیدا کرد، اما در جنوب، توسعهٔٔ سریع صنعت پنبه از سال ۱۸۰۰ باعث 
شد که ایالت های جنوبی به شدت متکی به برده ها شوند و بکوشند تا آن را در 
به وسیلهٔٔ خط فرضی  ایالات متحده  کنند.  نیز شایع  سرزمین های غربیِِ جدید 
میسون ـ دیکسون که مریلند )برده دار( و پنسیلوانیا )آزاد( را جدا می کرد به دو 

قطب ایالت های برده دار و ایالت های آزاد تقسیم شده بود.
تجارت  اما  شد،  ممنوع   ۱۸۰۸ سال  در  برده  بین‌المللی  تجارت  هرچند 
داخلی در آمریکا همچنان ادامه یافت و باعث شد تا جمعیت برده ها تا پیش‌از 
ممنوعیت برده‌داری به چهار میلیون نفر برسد. در سال ۱۸۶۰ از میان یک میلیون 
و پانصد و پانزده هزار و ششصد و پنج خانواده‌ای که آزادانه در پانزده ایالت زندگی 
 یک چهارم( برده داشتند که 

ً
می کردند، نزدیک به چهارصد هزار خانواده )تقریباً

برابر با هشت درصد کل خانواده های آمریکایی در آن زمان بود. هرچند پس‌از 
شکل گیری ایالات متحده برخی از رنگین پوستان آزاد بودند، اما وضعیت برده بودن 

بیشتر با رنگ پوست افرادی شناخته می شد که تبار آفریقایی داشتند.
با گسترش سرزمین‌های غربی آزاد، ایالت‌های جنوبی به این باور رسیدند 
که باید بین تعداد ایالت‌های برده‌دار و آزاد تعادل ایجاد شود تا بتوانند در کنگره 
نیز به تعادل قدرت برسند. به همین جهت سرزمین‌های جدیدی که از بریتانیا، 
قرار گرفتند.  بودند، تحت مصالحه‌های هنگفت  فرانسه و مکزیک گرفته شده 
به  تهدید  را  اتحادیه  پنبه  کشت  از  غنی  جنوبیِ  سرزمین‌های   ۱۸۵۰ سال  در 
کناره‌گیری می‌کردند و این موجب بروز تنش‌های زیادی شد. بالاخره هنگامی‌که 
آبراهام لینکلن با شعار برچیدن برده‌داری در انتخابات ۱۸۶۰ به پیروزی رسید، 
ایالت‌های جنوبی از اتحادیه خارج شدند تا کنفدراسیون ایالات مؤتلفهٔ آمریکا 
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این جنگ  بود.  داخلی  آغاز جنگ  به‌منزلهٔ  اتحادیه  از  دهند. خروج  تشکیل  را 
وضعیت زندگی در جنوب را به هم ریخت، زیرا بسیاری از برده‌ها از کشتزارها 
مؤثری  به‌طور  جنگ  می‌شدند.  آزاد  اتحادیه  نیروهای  توسط  یا  می‌کردند  فرار 
باعث تزلزل برده‌داری شد. بعدها در دسامبر ۱۸۶۵ متمم سیزدهم قانون اساسی 

 نهاد برده‌داری را در ایالات متحده غیرقانونی اعلام کرد.
ً
رسما

با توجه مختصات ارائه‌شده فکر می‌کنم ایراد توضیحاتی جهت شناخت 
بیشتر مخاطبانی که آشنایی چندانی با این جغرافیا ندارند لازم باشد.

 با مساحتی 
ً
یکا متشکل از ۵۰ ایالت است که مجموعا ایالات متحدۀ آمر

محسوب  جهان  پهناور  کشور  چهارمین  کیلومترمربع،  میلیون   ۹٫۸ معادل 
)آمار سال ) ۲۰۲۰سومین کشور  میلیون  از ۳۳۰  بیش  با جمعیتی  و  می‌شود 
پرجمعیت جهان می‌باشد. پایتخت آمریکا واشینگتن دی. سی و پرجمعیت‌ترین 

شهر آن نیویورک در ایالت نیویورک است.

آقا در  خداحافظ  باید بگویم که  بپردازم  اگر بخواهم به جزئیات بیشتری 
ایالت آلاباما اتفاق افتاده است. آلاباما بیست ودومین ایالتی است که به ایالات 
مِِری می باشد. این ایالت 

ُ
متحدهٔٔ آمریکا پیوست و پایتخت یا مرکز آن شهر مونتگُ

از شمال با تنسی، از شرق با جورجیا، از جنوب با فلوریدا و خلیج مکزیک، و 
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مین ایالت بزرگ کشور آمریکا 
ُ
از غرب با میسیسیپی هم مرز است. آلاباما ۳۰اُ

مین ایالت آمریکا بر پایهٔٔ جمعیت است.
ُ
بر پایهٔٔ مساحت و ۲۳اُ

ایالت‌های جنوبی، بین جنگ داخلی آمریکا  از  آلاباما، همانند بسیاری 
و جنگ جهانی دوم از مشکلات اقتصادیِ بسیاری رنج برد. با وجود گسترش 
میلادی،   ۱۹۶۰ دههٔ  تا  سفیدپوست  روستاییانِ  شهری،  مراکز  و  بزرگ  صنایع 
و  شهرنشینان  درحالی‌که  داشتند،  سلطه  تحت  را  ایالتی  قانون‌گذاری  مجلس 

سیاه‌پوستان در حاشیه قرار گرفته بودند.

شهرستان دالاس شهرستانی در ایالات متحده آمریکا است که در ایالت 
و  چهارصد  و  هزار  پنجاه وهفت  و  دویست  دالاس  است.  شده  واقع  آلاباما 
چهل وشش کیلومترمربع مساحت دارد و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 
داستان  که  نفر شمارش شده  و ششصدوبیست  هزار  با چهل وسه  برابر   2010
نمایشنامه در یکی از شهرهای آن اتفاق می افتد. تأسیس دالاس به سال 1818 

برمی گردد و مرکز آن سِِلما است.
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که  است  دالاس  شرقی  جنوب  در  مسکونی  منطقهٔٔ  یک  هیل  پلیزِِنت 
 در آنجا رخ می دهد.

ً
نمایشنامهٔٔ خداحافظ آقا دقیقاً

در پایان، پس از ایراد توضیحاتی پیرامون نمایشنامه، باید بگویم که تمام 
را  آقا  خداحافظ  نمایشنامهٔٔ  اجرای  قصد  که  است  کسانی  برای  پیشگفتار  این 
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دارند. و مطرح گردیده تا گروه اجرایی با دیدی باز تمرینات خود را آغاز کند. 
ازاین رو چند پیشنهاد اجرایی نیز مطرح می نمایم.

به‌صورت  دوم  صحنهٔ  از  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  ریتم'  اینکه  اول 
سینوسی کند و تند می‌گردد تا جایی که گاهی دیالوگ‌ها در هم می‌آمیزد.

دوم اینکه پیشنهاد می‌گردد برای هر مکث چیزی حدود سه ثانیه و برای 
هر سکوت چیزی حدود پنج ثانیه سکوت در نظر گرفته شود. این مسئله به ریتم 

موسیقایی اثر کمک خواهد کرد.
خوش‌آیند  و  دلپذیر  آن  مخاطبان  برای  نمایشنامه  این  مطالعهٔ  است  امید 

باشد. چراکه دلیل نگارش خداحافظ آقا تنها و تنها همین لذت است.



شخصیت‌ها

Sims )سیمز )ارباب خانه، سرمایه‌دار و صاحب مزارع بزرگ پنبه

Matthew )ارباب سیمز 
ِ

متیو )یک ارتشی اخراجی، سرکارگرِِ مزارعِ

Danny )دنی )مرد بردۀ سیاه‌پوست

Bob )باب )مرد بردۀ سیاه‌پوست

Jack )جک )مرد بردۀ سیاه‌پوست

Joe )جو )مرد بردۀ سیاه‌پوست

Lara )لارا )زن بردۀ سیاه‌پوست

Grace )یس )زن بردۀ سیاه‌پوست گر

Elizabeth )الیزابت )زن بردۀ سیاه‌پوست

Mia )میا )زن بردۀ سیاه‌پوست





صحنهٔ اول

 خالی ست. تنها یک میز در انتهای سمت چپِِ 
ً
)صحنه نسبتاً

بر آن شمعدانی ها، ظروف غذاخوریِِ  صحنه قرار دارد که 
گران قیمت و غذاهای متنوع خودنمایی می کنند. در سقف 
بردگان.  غل وزنجیر  برای  شده  تعبیه  افقی  میله هایی  نیز 
خوردن  مشغول  و  نشسته  میز  چپ  سمت  سیمز،  ارباب 
در  است.  رؤیت  قابل  صورتش  از  نیمی  تنها  غذاهاست. 
سمت راست، جلوی صحنه، به ترتیب، دنی، باب، جک و 
جو، دوزانو و پیراهن کنده، روی زمین نشسته اند، به گونه ای 
آمادهٔٔ تحمل ضربه های شلاق هستند. پشت  سر  انگار  که 
آن ها به ترتیب لارا، گریس، الیزابت و میا سرپا ایستاده اند و 
بر پشت مردها شلاق فرود می آورند. پشت سر آن ها متیو 
ایستاده و با کوبیدن شلاق بر زمین به زن ها دستور می دهد 
که  صدایی  تنها  آورند.  فرود  مردان  قامت  بر  را  شلاق  که 
شنیده می شود، صدای خنده های دیوانه وار متیو است که با 

صدای شلاق ها درهم می آمیزد.(

)با اشاره به متیو می گوید که شلاق زدن را متوقف کند.( ارباب

)با فریاد به زن ها دستور می دهد.( خیله خب! ... کافیه! متیو	
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از خلاقیتت خوشم اومد متیو. ارباب	

ممنون قربان! ... این‌جوری هم شلاق می‌خورن، هم غرورشون  متیو	

خورد می‌شه!

خوبه ... )سکوت.( دنی! شنیدم که دیگه کار نمی‌کنید. ارباب	

)جوابی نمی‌دهد.(  دنی	

نشنیدی چی گفتم؟ ارباب	

)به دنی.( جواب بده! متیو	

)به‌کندی و با خستگی برمی‌خیزد.( بله ارباب! دنی	

چرا کار نمی‌کنید دنی؟ ارباب	

ارباب خیلی گرسنه‌مونه! دنی	

گرسنه؟ متیو تو به اینا غذا نمی‌دی؟ ارباب	

چرا قربان! همیشه سر ساعت غذاشونو می‌خورن. متیو	

جوابت چیه دنی؟ ارباب	

از وقتی وعده‌های غذایی به دو روز یه بار رسیده، دیگه برامون نای  دنی	

 بهتر بود.
ً
کار کردن نمونده ارباب. قبلا

؟! اما الان اوضاع فرق کرده. دیگه نمی تونیم یک روز درمیون 
ً
قبلاً ارباب	

بهتون غذا بدیم. هیچ کس تو پلیزِِنت هیل1 یا دالاس2 یا حتی تمام 

کنید  باید درک  نمی ده.  میون غذا  در  برده ها یک روز  به  آلاباما3 

اوضاعو ... اسلحه دست گرفتنِِ پنسیلوانیا بازار رو خراب کرده. 

پنبه ها فروش نمی ره.

ارباب من دیروز سرِ زمین از حال رفتم. اولش فکر کردم مُردم. دنی	

متأسفم دنی! باید مقاومتتو بالا ببری. ارباب	

اما ارباب ... دنی	

Pleasant Hill .1، یک منطقهٔٔ مسکونی در شهرستان دالاس از ایالت آلاباما در ایالات متحده آمریکا.
Dallas .2، شهرستانی در ایالات متحده آمریکا است که در ایالت آلاباما واقع شده است.

Alabama .3، یکی از ایالت های جنوبی ایالات متحده آمریکا.
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می‌کند.(  قطع  را  او  صدای  دنی،  حرف‌های  از  خسته  لحنی  )با  ارباب	

کی  رو  این حرفا  ببینم  بگو  نیست.  تو  مال  این حرفا  دنی!  کافیه 

بهت یاد داده؟

هیشکی ارباب! دنی	

دنی! من چند ساله می‌شناسمت؟ ارباب	

خیلی ساله ارباب. دنی	

پس منتظرم! ارباب	

)پس از لحظاتی سکوت.( باب! دنی	

چی؟ ارباب	

 با باب راجع‌بهش حرف می‌زنیم ارباب.
ً
معمولا دنی	

)سری تکان می‌دهد و با دست به دنی اشاره می‌کند تا بنشیند.(  ارباب	

باب!

)سریع از جایش بلند می‌شود و می‌ایستد.( باب	

کی روی شماها اسم گذاشت؟ ارباب	

)بی‌وقفه و تند حرف می‌زند.( شما ارباب! باب	

کی به شما جای خواب داد؟ ارباب	

شما! باب	

کی به شما غذا می‌ده؟ ارباب	

شما! باب	

داروندارتون مال کیه؟ ارباب	

شما ارباب! باب	

پس این درسته که بخوای علیه من حرف بزنی؟ ارباب	

ارباب علیه شما حرف نزدیم. باب	

پس چی؟ ارباب	

فقط گفتیم گرسنه‌مونه! باب	
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کی بهتون غذا می‌ده؟ ارباب	

شما! باب	

پس علیه من حرف زدین. ارباب	

راه رفتن  نای  پاهامون  ارباب غذا که نخوریم،  )با کمی مکث.(  باب	

نداره، چه برسه به کار کردن وسط مزرعه!

خوبه، ادامه بده. ارباب	

بدن برای فعالیت به انرژی نیاز داره ارباب. وقتی آدم انرژی نداشته  باب	

باشه چطور کار کنه؟ ما روزی 18 ساعت کار می‌کنیم ارباب.

اووم ... متوجه شدم! ... کافیه باب! ... تو از بچگی اینجایی. یادم  ارباب	

نمی آد کسی بهت ساعت و انرژی و فعالیتو یاد داده باشه. درسته؟

نه ارباب! باب	

متوجه نشدم! ارباب	

جک به من فهمیدنِ ساعتو یاد داده. اون یه چوب تو زمین فروکرد  باب	

و گفت وقتی نور آفتاب بهش می‌تابه ...

کافیه! ارباب	

)متوجه حرف ارباب نشده.( سایه‌ش رو زمین هربار یه وقت از  باب	

روز رو نشون می‌ده ...

و  می‌کند  قطع  را  حرفش  )باب  کافیه!  گفتم  بلندتر.(  صدای  )با  ارباب	

ارباب با دست اشاره می‌کند تا بنشیند. به جک می‌نگرد و با اشاره 

از جک می‌خواهد بلند شود، جک نیز ابتدا پیراهنش که کنارش 

افتاده را می‌پوشد.(

)رو به جک.( بلند شو کله پوک! ... یالا ... متیو	

)خیلی مؤدبانه بلند می‌شود.( جک	

تو خیلی وقت نیست که اومدی اینجا. شاید سه یا چهار ماه. ارباب	

درسته ارباب. جک	
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قبل از اینجا کجا بودی؟ ارباب	

ایندیانا1 ارباب. جک	

ایندیانا؟! تو رو از ایندیانا آوردن اینجا؟ ارباب	

درسته. جک	

چطور ممکنه؟ خیلی راهه! ارباب	

وقتی ارباب مایر2 گفت دیگه نیازی به برده نداره و ما رو آزاد کرد،  جک	

کار  نه  باشیم.  آزاد  باید  چطور  و  هست  چی  آزادی  نمی‌دونستیم 

بهمون  برده‌فروش  جونز3ِ  اینکه  تا  بودیم!  گرسنه  پول.  نه  داشتیم، 

گفت می‌برمتون آلاباما که از گرسنگی نمیرید.

گرسنگی  از  نیستید.  هیچی  نباشید  برده  اگر  شماها  می‌بینید؟  ارباب	

و  مؤدب  جک.  می‌آد  خوشم  ازت  سرنوشتتونه.  این  می‌میرید. 

باشعور! تو سواد داری؟

بله! جک	

؟!
ً
واقعا ارباب	

بله! ارباب مایر به ما خوندن و نوشتن و شمارش یاد داد. جک	

 نمی‌دونسته که برده‌ها نیازی به خوندن 
ً
خیلی اشتباه کرد. اون حتما ارباب	

و نوشتن ندارن. مگه نه متیو؟

این  به  برسه  چه  ندارم  نیاز  نوشتن  و  خوندن  به  منم  خنده.(  )با  متیو	

پُررو  وگرنه  بخورن،  شلاق  و  کنن  کار  باید  فقط  اینا  کاکاسیاه. 

می‌شن و اعتصاب می‌کنن.

)به متیو.( تو می‌دونی اعتصاب چیه؟ ارباب	

معلومه قربان. متیو	

خوبه! تعریف کن تا اینا هم بدونن. ارباب	

Indiana .1، از ایالت های غرب میانهٔٔ ایالات متحدهٔٔ آمریکا.
2. Myer
3. Jones.




